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  چكيده
عنوان وارث علم پيامبر، مـا   به) ع(   خصوص امام علي هب ،آگاهي از روش معصومين

ضـرورت پـرداختن بـه    . سازد ميصحيح و روشمند از قرآن رهنمون  ةاستفاددر را 
توجهي از روايات ايـن  شايان نمايد كه بدانيم شمار  مياين موضوع وقتي دوچندان 

  . استناد شده استها  آن ذكر و به امام همام در تفاسير اهل سنت
) ع(   ابتدا روايات تفسيري امام علـي  اي كتابخانه ـ حاضر به روش توصيفي ةمقال

 كرده اسـت و ي آن را بررسي ها و روش ها از اين مصادر استخراج و سپس گونهرا 
ي ها روش هب ،بسته به ظرفيت و فضاي حاكم ،امام در سخنان خود گيرد كه مينتيجه 

   .كرده استرا تبيين  قرآن و غيره گوناگون روايي، لغوي، بيان مصداقي، تمثيلي

  .، تفسير، اهل سنتها ، روش)ع(   امام علي :ها واژه كليد

  مقدمه
و  در قالبي بس زيبا و فصـيح عرضـه شـد    قرآنكه عصر بيان بود و سخن،  ،در آن روزگار

و  هـا  زمان به ترسيم و تصـوير شـگفتي  ترين سخنگوي  ترين و بليغ در مقام فصيح )ع(  علي
اين امام همام در جايگاه مفسـر و نگهبـان معـارف    . هاي اين كتاب آسماني پرداخت زيبايي
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جـوگران حقـايق   و مداران و جسـت  خوبي معرفي كرد تا قرآن هدايت را به ةبرنام، اين قرآن
  .هي، كتاب آسماني خود را بشناسندال

داند كـه عجايـب آن    ميصراط مستقيم و قرآن را ريسمان محكم الهي، يادآور،  )ع(   علي
دريـاي عجايـب آن    .گاه فاني نشود و جويندگان از نوشيدن معارف آن سيراب نگردند هيچ
، كثير  ابن؛ 118/ 30 :1998مراغي، (گاه رنگ كهنگي بر پيكر آن نسايد  ندارد و هيچ پاياني

  ).1/34 :1375؛ اسفرايني، 40/ 1 :1992عطيه،    ؛ ابن462/ 2 :1403
 قـرآن  ةي گوناگون به تبيـين معـارف حق ـ  ها امام بسته به شرايط و فضاي حاكم با روش

امـام گـاه    البته. در روايات تفسيري اهل سنت ذكر شده استها  آن از يپرداختند كه بخش مي
 ،داشـتند  مـي از استدلال به آن برحذر اصحاب خود را  ،كژبيناندر مقام مجادله و مخاصمه با 

  ).2/145 :تا ؛ سيوطي، بي1/110 :تا شوكاني، بي(، پذيراي وجوه مختلفي است قرآنزيرا 
ي هـا  و گونـه  هـا  نگارنده با تتبع در مصادر اهل سنت برخـي از روش  ،بر همين اساس

به يادآوري است لازم . كند ميخوانندگان عرضه  هباستخراج و را  )ع(   اميرالمؤمنينتفسيري 
هاي  ها و روش كه تتبع كامل در اين باب، منوط به استخراج احاديث اماميه در موضوع گونه

مصادر تنها بخشـي از  اين و تتبع در است ت نساهل  از مصادر معتبر) ع(  تفسيري امام علي
  .كند ميواقعيت را به ما عرضه 

  
  روش تفسير قرآن به قرآن .1

به كمك و اسـتعانت از آيـات ديگـر     اي اين است كه هر آيه قرآنبه  قرآنمقصود از تفسير 
تفسير شود، زيرا برخي آيات مبين آيات ديگر هستند و به تفصيل معاني و محتـواي ديگـر   

كنون ادامـه يافتـه اسـت    و تـا شـده  زمان با نزول آيات آغـاز   ه هماين شيو. اند آيات پرداخته
  ).174 -  173 :1380، دبؤم(

معاني و كشـف حقـايق    كردنبراي آشكار ) ع(   كه امام علياي  ي ويژهها بيكي از اسلو
قطعاً مبـين   ،چيز استر گر ه كه بيان ،قرآن. است قرآنبه  قرآن، روش اند كار برده وحياني به

، تفسير مبتني ترين و بهترين انواع تفسير ند كه شريفا آن  دانشمندان بر همة. خود نيز هست
تـر نيسـت    آگـاه به مفاهيم كلام الهـي از خداونـد متعـال    كس  زيرا هيچ ،است قرآنخود بر 
كـه صـاحب   لازم بـه ذكـر اسـت    ) 93 :1392تيميه،    ؛ ابن168 و 68 :1381مهر،  علوي(

  ).1/19 :1393طباطبايي، (داند  ميو ائمه  قرآنمورد قبول  ةاين نوع تفسير را شيو الميزان
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پيرامون يـك موضـوع    ،كنار هم گذاشتن آيات باگاه با كمك اين روش و ) ع(   امام علي
كه عمر حكم  زنيدر مورد » اقل حمل«حديث استخراج . كند ميحكم مستقلي را استخراج 

  . جمله است آنبه رجم آن كرده بود، از 
 ةو آي ـ) 233: بقـره (» الوالدات يرضـعن اولادهـن حـولين كـاملين    و« ةامام با توجه به آي ـ

 زنبرائـت  بـه  ماه دانسـته  شش را » اقل حمل«) 15: احقاف(» اشهر ونحمله و فصاله ثلاثو«
 :تـا  ؛ خوارزمي، بي1/227 :1422؛ قندوزي حنفي، 2/186 :1998مراغي، (دهد  حكم مي

؛ 193 /16 :1405؛ قرطبـي،  441 /7 :1403؛ سـيوطي،  139 -  138 :1408؛ طبري، 98
؛ بيهقـي،  276 :تـا  ؛ مالـك، بـي  33/ 26 :1991الزحيلي،   وهبهال؛ 141 /6 :1403كثير،  ابن

  ).629 /9 :1399؛ عيني، 442 /4 :1411
يـا  قـل  «آيـة  را  قـرآن ترين آيـه در   كننده ترين و اميدوار ضمن بياني وسيع) ع(   مام عليا

) 53 :زمـر (» االله ان االله يغفر الذنوب جميعاًة رحمعبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من 
 :نساء(» يشرك به و يغفر مادون ذلكأن  ان االله لا يغفر« ةآن را با آي ،سخن ديگردانند و در  مي
 :1403، كثيـر   ابـن ؛ 225 /10و  30 /16 :1405قرطبي،   ←(كند  ميتفسير و تبيين ) 48
با خواندن شخص ممكن است ). 542 /4 :تا بي؛ شوكاني، 26 /16 :1406؛ طبري، 6/205

بعـد توضـيح   آيـة  بخشد، اما امام با توجه به  ميگناهان را تمامي گمان كند خداوند آية اول 
  . اول است ةدوم مبين آي ةحقيقت آي شود و در ميدهد كه اين بخشش شامل گناه شرك ن مي

عملي كـه مسـتوجب   حج، يعني  ةكفار ةدربار) ع(   روايت شده كه شخصي از امام علي
يـا  « ةامام با توجه به آي ـ؟ )الهدي(اين قرباني از چيست  كهكرد سؤال  ،استكردن قرباني 

و يذكروا اسم االله فـي  « ةو آي) 1: مائده(» لكم بهيمه الانعامأحلت اوفوا بالعقود  اايها الذين آمنو
و كـرد  ارپايان تبيـين  هآن را به چ) 28: الحج( »الانعام مةيبهايام معلومات علي ما رزقهم من 

اين قربـاني  ) 143 :الانعام( »اثنين و من المعز اثنينالضأن من  ثمانية ازواج « ةبا استفاده از آي
كـن    براي عملت گوسـفندي قربـاني  : فرمود كرد وو گاو منحصر  ،را به گوسفند، بز، شتر

   ).193 /3 :1403سيوطي، (
كـرد  استفاده ) الهدي(شدن مطلب از سه آيه در تفسير قرباني  امام براي آشكار ،در اين روايت

  .است) ازواجة يثمان(گانه  كه منظور يكي از اين حيوانات هشتكرد كننده تبيين  سؤالبراي  و
بـه همـين مقـدار     و ما در ايـن مقالـه  شود  ميجاي كلام امام مشاهده  اين شيوه در جاي

 :1405؛ قرطبـي،  5/182 :1992؛ ابـن عطيـه،   4/213 :1414بغوي،  ←(كنيم  ميبسنده 
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ــي، 19/223و  17/55 ــري، 27/13 :1998؛ مراغ ــن4/704 :1361؛ زمخش ــر،    ؛ اب كثي
؛ ابــن حجــر 4/354 :تــا ، بــيبغــداديخــازن ؛ 8/422 :1403؛ ســيوطي، 4/504 :1403

  ).13/230 :تا عسقلاني، بي
  
  )قرآن به سنت(روش تفسير روايي . 2

و گاه اثري  ،در پرتو روايات رسيده از معصومان با عنوان تفسير روايي، نقلي قرآناز تفسير 
  ).108 :1386 ،؛ سيفي153 :تا سبحاني، بي(كنند  ميياد 

تـرين ابـزار    مايـه  كه نخستين مأخذ تفسير و گران ـ قرآندر تفسير كلام خداوند پس از 
بيش از هر ) ص(   سنت از جايگاه خاصي برخوردار است، زيرا پيامبر ـ فهم آيات الهي است

 /4 :1395شـاطبي،  (آگاه است فرد ديگر به تفصيل مجمل و بيان مشكلات كتاب خداوند 
  ).182 :1380، دبؤم؛ 4

نقـش اساسـي    ،)ع(  و تقرير معصوم ،قول، فعليعني  ،»سنت«اماميه،  ةاز ديدگاه شيع
دارد و اين بزرگواران حديث خود را سخن جدشان رسـول خـدا    قرآندر فهم و تفسير 

از ). 2/170 :1381؛ اربلي، 178/ 2 :1358 ،؛ مجلسي5 /1 :1361كليني، ( اند دانسته
، جـز بـا حـديث صـحيح     قـرآن اين رو برخي عالمان شيعه بر ايـن باورنـد كـه تفسـير     

جـايز   ـ ـ اسـت كه سخن ايشان همچون كلام پيامبر حجت  ـ )ع(  و اهل بيت )ص(  پيامبر
هـايي از   بـه ذكـر مثـال    جـا  ايندر  .)93 :1386، مؤدب؛ 4 /1 :1409طوسي، (نيست 
  . كنيم ميبسنده  )ع(  روايي امام عليتفسير 

اذ انبعـث  « ةتريــن مـردم در آي ـ   االله، شقــي  روايـت شـده كـه رسـول )ع(   از امـام عـلي
 كرد و كسي كه علي صالح را پي ةكسي كه ناق«: كردرا دو نفر معرفي ) 12 :الشمس(» اشقاها

در اين  .)78 /29و  192 /4 :1405قرطبي،  ؛20 /2 :1414بغوي، ( »رساند را به شهادت 
را بيـان  » اشـقي النـاس  «با استناد به سخن رسول خدا مصداق خـاص   )ع(  امام علي ،روايت

  . اند كار برده روايت را در بيان مصداق به كه توان گفت ميفرمايد و  مي
 :ايـن اسـت   قرآنة ترين آي با فضيلت: كند كه فرمود مياز رسول خدا نقل  )ع(   امام علي

سـپس رسـول    .)30 :شـوري (» فبما كسبت ايديكم و يعفو عن كثيرة بيمصو ما اصابكم من «
يا بلايي در دنيا  و هيچ مرض يا عقوبت ،يا علي: كه كرد و فرمودما تفسير  خدا آن را براي

تـر از آن اسـت كـه     مـي ، خداونـد گرا ايـد  كردهآنچه كسب  ةواسط هرسد مگر ب ميبه شما ن
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آنچه را در دنيا عفو نموده بعـد از عفـوش   تر از آن است كه  گراميبرايتان بلايي بفرستد و 
 /4 :1416؛ ثعـالبي،  7 /25 :1991وهبه الزحيلـي،  ال؛ 48 /25 :1998مراغي، (گرداند  بر

؛ 30 /16 :1405؛ قرطبـي،  205 /6 :1403، كثيـر   ابن؛ 254 /7 :1403؛ سيوطي، 112
 ).620 /4تا،  ؛ شوكاني، بي267 /8 :1425مظهري، 

  
  )تبيين واژگان(روش تفسير لغوي . 3

يك واژه يـا   فقطاست كه در تبيين آيات،  گونه اين )ع(   شماري از روايت تفسيري امام علي
كار رفته كه ظاهر آيه،  هاين روش غالباً در مواردي ب. كرده استبرخي از واژگان آيه را معني 

، بلكه با بيان معنـي  است آمده و گويي مخاطب نيازي به توضيح بيشتر نداشتهنظر  روشن به
گونه روايات حكم ترجمـه   اين ،واقع در .واژگان دشوار، مفهوم آيه برايش آشكار شده است

  ).190 :1380رستمي، (را دارند 
ي مختلفي در كـلام امـام نمـود    ها خود به گونه قرآنتبيين واژگان  كه لازم به ذكر است

  . به شرح ذيل استها  آن ازيافته كه برخي 
  

  بيان توصيفي 1.3
در  تـوان  مـي روش را  ني ـا. دهـد  مـي  حيتوضرا  واژهمعناي ) ع(  يامام عل ،وهيش نيا در

   .پردازد ن ميخداوند به اوصاف متقين و مؤمناها  آن كه در يافت تفسير آيات متعددي
: روايت شده كه فرمود) 19 :آل عمران(» الاسلامان الدين عنداالله « ةذيل آي )ع(   از امام علي

الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار و الاقرار هـو  «
اسلام تسليم است و تسليم يقين و يقين تصديق و تصـديق اقـرار و    :الاداء و الاداء هو العمل

  . )106/ 3: تا ؛ آلوسي، بي120/ 3: 1998مراغي، ( »اقرار اداء و اداء عمل است
به غايت آن هم نظـر   ،زمان با توضيـح و توصيف اسلام است در اين بيان امام هم گفتني

  . توان آن را تلفيقي از بيان توصيفي و بيان غايي دانست مي است كه  داشته
  

  بيان ظاهري 2.3
 يظـاهر  انيمحاوره به ب يعرب و اصول عقلان اتيادب استناد به اصولامام با  ،روش نيا در

  . پردازد ميكلمات 
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روايت شده كـه ايشـان آن را   ) 45 :حج(» قصر مشيد« ةدر آي» ديمش«در معني  )ع(   از امام علي
 )ع(   امـام علـي   ،ال شدؤي رعد سااز معن ،)652 /4 :1403، كثير  ابن(كرد تبيين » چ و ساروجگ«به

: كند كه گفـت  ميبيد استناد شناخته، سپس به شعر لُ مياين نزد عرب معلوم بوده و آن را  كه فرمود
رعـد و صـاعقه   ). 192 /2 :1405قرطبي، ( النجد مةيالكريوم  فارس/ ـبالفجعني الرعد و الصواعق 

 . مرا ترساند ،كه سوار بر اسب بودم حالي در )يباران( بزرگوار و ميكردر آن روز 
  

  مصداقيبيان  3.3
اـم عل ـ  مثلاً. پردازد ميمصداق واژه  اي قيامام به ذكر مصاد ،وهيش نيا در اـ ) ع(   ياز ام  يشناس ـ در معن
 يا ،»شود مي خارج اي روزنه از كه ينور :الكوةالشمس التي يخرج من « چون يمتعدد قيمصاد »هباء«
شده اسـت   انيب »كردهكه بلند شده و فروكش  يغبار :ريح الغبار يسطح ثم يذهب فلا يبقي منه شيء«
 ـ ،يشوكان؛ 5/ 8، 246/ 6: 1403 ،يوطيس ←( اـ  يب  ـ ،يآلوس ـ؛ 181/ 5، 83/ 6: ت اـ  يب ؛ 7/ 19: ت

 ـ ،السـعود  ابـو ؛ 395/ 5، 1384 ،يجوزال  ؛ ابن5/144: 1403 ،كثير  ابن اـ،  يب  ،يالثـور ؛ 219/ 1 ت
1983 :179(.  

  
  بيان تمثيلي 4.3
 شمار به هيتشب يمفهوم است كه نوع كينامحسوس از  ايانتزاع محسوس  ،علما نظر از ليتمث
مثلاً . دارد وجود هم تفسيري ةشيو اين) ع(  يدر بيان امام عل). 236: 1371 ،يهاشم( رود مي
 ةنيالسك« :شده كه فرمود تيروا) 248: بقره( »ةنيسك هيف التابوت كميأتي ان« ةيآ ليذ شانياز ا
 ثيو در حد »دارد انسان همچون يصورت كه يبخش آرام باد :الانسان كوجه وجه لها هفافة حير
 اين). 2/558: 1406 ،يطبر( »كه صورت دارد يبخش باد آرام :ةصور لها هفافة حير« يگريد
 :دي ـگو يم ـ »نهيسـك « يلغو يمعن انيهم پس از ب ياست و طبر ليحضرت از قسم تمث نييتب
  .)همان(» است زيگفته جا) ع(   يعل آنچه پس گفتم، كه باشد نيا نهيسك يمعن اگر«

خـورد كـه    مـي به چشـم   )ع(   در معناشناسي واژگان موارد گوناگون ديگري از امام علي
؛ 652 /4، 7 /8 :1403، كثيـر   ابـن ؛ 2/18 :1406طبـري،   ←(طلبـد   مـي بحث مسـتقلي  

  .)249 /1 :1414؛ بغوي، 209 /1 :تا بي شوكاني،
  
  كلامي ـ روش تفسير عقلي .4
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ويژه آياتي كه مربوط به عقايد و اثبات توحيد و  به ـ قرآنگاهي در تفسير آيات  )ع(   امام علي
كردن  و قواعد عقلي استفاده كرده و ضمن روشن ،از براهين، اصول ـ يگانگي خداوند است

امروزه اين شيوه و ). 138 :1381مهر،  علوي( است  زدودهمعناي آيه شك و ابهام را از آن 
  . نامند مي» تفسير كلامي روش«را 

  اسماء و صفات الهي 1.4
  : از جملهاختصاص دارد،  ياوصاف اله انيبه ب) ع(   يعل امام يريتفس تيروا از يبرخ

روايـت شـده كـه     )ع(   از امـام علـي  ) 63 :زمر( »له مقاليد السموات و الارض« ةذيل آي
 اكبـر،  لا الـه الا االله، االله «: اند را ذكر اين صفات خدا دانسته» كليدهاي آسمان و زمين«ايشان 

الا باالله، الاول و الآخـر، و الظـاهر و البـاطن، لـه     ة قوسبحان االله و الحمد الله و استغفراالله و لا 
از اين  .)275 /15 :1405قرطبي، (» الملك و له الحمد بيده الخير و هو علي كل شيء قدير

اين صفات خداوند  .ه استرا ياد كرد شدن درهاي آسمان آيد كه امام كليد باز ميروايت بر
ستودن خداي عزوجل به اين صفات، درست بدين خـاطر اسـت كـه امـام      ،و در حقيقت

» لا الـه الا االله «توحيد يعنـي   ةرا كلم) 26 :فتح(» التقوية كلمالزمهم و« ةدر آي» تقوي ةكلم«
  .)18 /5 :تا شوكاني، بي(داند  مي

 »كـرديم  مـي قطعاً آنان را به راهي راسـت هـدايت   : مايمستق صراطاً ناهميلهد و« ةذيل آيدر 
آيـا   :پرسـد  مـي يت خداوند، شخصـي از ايشـان   ؤو ر ،در بحث هدايت، عبادت ،)68: نساء(

 »كـنم  من خـدايي را كـه نبيـنم عبـادت نمـي     : هرباً لم ار لم أعبد«: فرمايد مياي؟  خداي را ديده
را بـا حقـايق    اوهـا   بينند ولي قلب ميرا ن خداها  چشمدهد  و ادامه مي) 76 /5 :تا آلوسي، بي(

خداوند عزيزتر از آن است كه ديـده شـود و   «: فرمايد ميدر جاي ديگر همو . يابند مي ايمان در
  ).215 /1 :1376شهرستاني، ( »تر از آن است كه مخفي شود ظاهر

 :فرمـود  مـي  كرد و ميشدن براي خداوند منع ل ئقامردم را از حد و حدود  )ع(   امام علي
شـوند و خـداي را    مـي كنند و آلات به نظاير خـود شـناخته    ميخودشان را محدود ل ئوسا

  ).210/ 14 :تا آلوسي، بي(شناسد مگر خداي عزوجل  مين
  

  عصمت انبيا 2.4
 حضرت كه اي آيه ليذ از جمله ،وارد شده است ياريبس اتيروا ايانب يدر پاك) ع(   يعل امام از
) 32: ص( سـازد  يم ـ مـتهم  هـا  اسـب  يپاهـا  و دسـت  قطـع  و نمـاز  در يكاهل به را مانيسل
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قسـم بـه خـدا انبيــاء الهـي ظلـم       : معصومــون  نهملأ ظلمـونيو االله لا  ـاءيالانب ان«: ديفرما يم
متنبـه   ي در بـاب ثيحـد  در امـام  .)196/ 15: 1405 ،يقرطب( »ندا معصوم نانآ زيرا ،كنند نمي

مشغول پوشاندن بت بود و از  خايزل كه يحال در وسفي«كه ورده آ وسفيتوسط  خايساختن زل
  ).همان( »مينكن ايح عزوجل يخدا از كه شود ميچگونه : داشت، گفت ايآن ح
  احتجاج به آيات قرآن 3.4
 يـة آ لي ـذ شانيا .كرد مياستدلال  قرآن اتيبه آ) ع(  تياهل ب تيحقان انيگاه در ب) ع(   يعل امام

 ـلا اسـئلكم عل  قـل  :أقر، ثم منؤممودتنا الا كل  حفظي لم ةيآآل حم  في لنا«: ديفرما ميمودت   هي
دوسـتي مـا را حفـظ    : گويـد  مـي اي است كـه   آيه» آل حم«دربارة ما : يالقرب يف المودةاجراً الا 

 ي؛ قندوز136، 101: تا يب ،يتميهال حجر ابن( »كند مگر مؤمن؛ سپس آية مودت را خواند نمي
  .)165/ 2: 1410 ،ياصفهان ميابونع؛ 80/ 2: 1422 ،يحنف

 كرداحتجاج  »اولوالامر« ةدر اثبات وصايت خود به آي )ع(  امام علي كه اند همچنين آورده
  .)313 /1 :تا جويني، بي(و جمعي از صحابه آن را تأييد كردند 

  
  قدر قضا و 4.4
 امام از يشخص كه شده تيروا) 253: بقره( »بعدهم من نيالذ اقتتل ما االله شاء لو و« ةيآ ليذ

 اي خواست كه چنان ديافريتو را ب يخدا ،سائل اي«: قضا و قدر سؤال كرد، امام گفت ةدربار
 تو خواهد،: گفت ؟يخواه اي خواهد چون برانگيزد را تو: ديپرس .خواست: گفت ؟يخواست

 با را تو ييگو اگر. .. يو تيمش درون اي يو تيمش فوق اي است تيمش خدا پشت را
حول و  لا« ريسپس در تفس .»خدا تيمش با يباش دهيگرد يمستغن است، يتيمش يو تيمش
 تيمعص بر نبود قوت چيه را يو و خدا طاعت بر نبود قادر بنده«: فرمود »باالله الا قوةلا 
. عزوجل يمگر به خدا ،قوت نبود چيرا ه يو يجملگ  به دو هر اندر عزوجل، يخدا
 »بله: گفت ؟يدانست ايآ ،يو ازو دارو  ياز و يماريرا وارد كند، ب يعزوجل درد يخدا

  ).287/ 1: 1375 ،ينياسفرا(
  
  ي ديگر تفسيرها گونه .5

كنيم كه در آن امام با استفاده  ميبه مواردي برخورد  )ع(   با بررسي روايات تفسيري امام علي
دسـت يازيـده كـه     قرآنبه تفسير ها  آن مانندو تطبيق و  جرياز مباني علوم قرآني، تاريخ، 
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  :شود ميبيان ها  آن ازيي ها نمونه
  

  تفسير با استفاده از مباني علوم قرآني 1.5
در برخـي مـوارد    آن حضرتشود كه  ميمشخص  )ع(   ع در روايات تفسيري امام عليبا تتب

  :كرده استبا استفاده از مباني علوم قرآني آيات را تبيين 

  مقطعه تفسير از راه بيان مقاصد حروف 1.1.5

معروف » حروف مقطعه«كه به  ،ها مقاصد حروف آغازين برخي سوره ةدربار )ع(   از امام علي
امام بـه تفسـير و بيـان هـدف ايـن      ها  آن شده كه در ، مطالبي در منابع اهل سنت نقلاند شده

  . است  حروف در حد وسع مخاطب پرداخته
اسامي ها  آن در مقاصد حروف مقطعه اين است كه ها يكي از نظريه: ي خداوندها نام )الف
 :1992عطيـه،    ابـن (» في القرآن هي اسم االله الاعظم لمقطعةا الحروف« :فرمايـد  ميامام  .خداوندند

اسـم اعظـم خـدا     شريف حروف مقطعه راحديث اين در امام  .)1/30 :1416؛ ثعالبي، 1/82
اجابـت   ،خواندنـد  مـي بـدان  گـاه او را   هـر  ،دانستند ميكه اگر مردم جمع و تأليف آن را   دانسته
در يكي ) ع(  امام عليدر حديث ديگر منقول است كه  .)20 /1 :1383ابن الجوزي، ( فرمود مي

؛ 93 /1 :1416بيضـاوي،  (خوانـد   مـي » يا كهـيعص و حـم عسـق   «خداوند را با نام ها  از جنگ
 ،خـدا  گونـه خوانـدن   البتـه در چرايـي ايـن    .)15 /16تـا،   ؛ آلوسي، بي3 /4 :1992عطيه،   ابن

  .اند نشيني گفته عطيه سخنان دل  بيضاوي و ابن
دانـد و   مـي هاي پيامبر  را از نام» طه و يس«در حديثي  )ع(   امام علي: ي پيامبرها نام )ب

محمد، احمد، طه، يس، «: ذكر شده است )ص(   االله رسولهفت نام براي  قرآندر  كه گويد مي
  .)5 /15 :1405؛ قرطبي، 28 /2 :تا سيوطي، بي(» المدثر، عبداهللالمزمل، 
» سين«درخت طوبي » ط«د يفرما مي» طسم«در حديثي امام در معني : علامت كلمات )ج
  .)223 /1 :1422 ،قندوزي(محمد است » ميم«و  ،المنتهي ةسدر

» سـين «طـور سـينا،   » ط« كـه  فرمايد مياالله  از لسان رسول )ع(   در حديث ديگري امام علي
  .)5 /15 :1405قرطبي، (مكه است » ميم«و  ،اسكندريه

: كه فرمود اند كردهروايت  )ع(   اهل سنت از امام علي يعلماگروهي از : قرآن ةگزيد )د
اين  ةدارد و گزيداي  هر كتاب گزيده :هذا الكتاب حروف التهجي صفوةو ة صفوان لكل كتاب «
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  .)21 /1 :تا ؛ ابوالسعود، بي44 /1: 1414بغوي، ( »اند كتاب حروف مقطعه
 :گويـد  و مـي  داند ميامام در تفسيري لطيف اين حروف را از اسرار الهي : اسرار الهي )هـ

امام در اين حديث ). 22 /1تا،  ؛ شوكاني، بي154 /1 :1405قرطبي، (» هي سر االله في القرآن«
خـاص  ها  آن روند و علم ميشمار  تشابهات بهحروف مقطعه را از اسرار الهي دانسته كه جزء م

ولـي   ،اش صـحبت كـنم   دوست ندارم دربـاره «: افزايد ميگاه  ، آنستو راسخان در علم ا خدا
  .»بدان ايمان دارم
 ةو سرچشـم  منشأ دربارة حروف مقطعه، )ع(  توان گفت سخنان امام علي ميبا اين بيان 

  . اند برده  خود از آن بهرهكدام به وسع  كه هراست  شدهپژوهشگران  يآرا

  تفسير از راه تبيين مجمل 2.1.5
 .اسـت  قـرآن بيان اجمـال آيـات و كلمـات     )ع(  ي تفسير امام عليها يكي ديگر از گونه

شـمرد كـه    مـي براي اجمال آيات اسبابي چند را بر الاتقانسيوطي در نوع چهل و ششم 
غيـره  ل عطف و اسـتيناف و  اشتراك، حذف، اختلاف مرجع ضمير، احتما: از اند عبارت

  ).59 - 60 /3 :تا سيوطي، بي(
كـه    گماشـته ي تفسير خـود گـاه بـه تبيـين مجمـلات همـت       ها در روش )ع(   امام علي

  .ستا  جملهي ذيل از آن ها نمونه
  تبيين قولي )الف

و ... فويل للذين يكتبـون بايـديهم   « ةذيل آي )ع(   از امام علي :تبيين باطني لفظ مجمل .1
الويح و الويل بابان، فاما الويح فباب «: روايت شده كه فرمود) 79 :بقره( »لهم مما يكسبونويل 
درِ  و ويـل  اسـت  رحمت درِ ويحدو در هستند،  و ويل ويح :و اما الويل فباب عذاب ةرحم

  .)1/202 :1403سيوطي، ( »عذاب
 ،ال شـد ؤبدين نام س ـ »عرفات« ةدر علت تسمي )ع(   از امام علي :بيان چرايي تسميه .2
و كان  حتي اذا اتي عرفات قال عرفتـ صلي االله عليهما   ـ  بعث االله جبرئيل الي ابراهيم«: فرمود

اد تا بـه  خداوند جبرئيل را به سوي ابراهيم فرست :قد اتاها من قبل ذلك و لذلك سميت عرفه
عرفه ناميـده   سبب بدين؛ بود آمده  جـا آن كه قبلاً هم حالي در ؟رسيد گفت شناختي» اتعرف«

  ).536 /1 :1403؛ سيوطي، 127 /1 :1409نحاس، ال؛ 208 /1 :1375اسفرايني، (شد 
امـام   ،سؤال شـد » حقب«در مورد مقدار  )ع(   از امام علي: غرابت لفظ كردن برطرف .3
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سـال   هزارروز و هر روز  سيماه  ماه و هر دوازدههشتاد سال است كه هر سال آن « :فرمود
» ةمزجا«امام همين راستا  در .)395 /8 :1403؛ سيوطي، 199 /7 :1403، كثير  ابن(» است

  .)253 /9 :1405قرطبي، ( است كردهمعنا  »قليل«را 
 كننـدة آب، حمل  ابرهاي »حاملات«بادها، » ذاريات«: از ايشان روايت شده كههمچنين 

 /26 :1406؛ طبـري،  103 /5 :تا شوكاني، بي(اند  ملائكه» مقسمات«و  ،ها كشتي »جاريات«
كثير،    ؛ ابن29 /17 :1405؛ قرطبي، 48 /3 :تا ؛ بخاري، بي614 /7 :1403؛ سيوطي، 187

  ).172 /5 :1992؛ ابن عطيه، 412 /6 :1403
 در) 237 :بقره(» النكاح ةعقداو يعفو الذي بيده « ةذيل آي :اشتراك لفظ كردن برطرف .4
» زوج«فرمايد مـراد   ميلفظ داراي اشتراك است و امام  ،دختر مراد زوج است يا وليكه  اين

  ).223 /1 :1409نحاس، ال؛ 669 /1 :1403سيوطي، (است 
  تبيين عملي )ب

روايت شده كه امام نماز صبح خواند  .كرد ميگاه امام با عمل خود اجمال آيه را برطرف 
). 174 /2 :1406طبـري،  (» ن الخيط الابيض من الخيط الاسودهذا حين تبي«: و سپس گفت

سـياه   ةسفيد بامداد از رشت ةتا رشت ]بخوريد و بياشاميد[: اين زماني است كه خداوند فرمود
  . شب بر شما نمودار شود

شود كه به ذكر همين  ميدر كلام امام مشاهده از اين نوع موارد بسياري  كه است گفتني
؛ 140 /6 :تـا  آلوسـي، بـي  ؛ 29 /6 و 12 /5: 1403، كثيـر   ابن ←( يك مثال بسنده كرديم

 /27 :1406؛ طبـري،  1019 /2 :1375اسـفرايني،  ؛ 628 /7 و 810 /3 :1403سيوطي، 
  .)164 /1 :1414؛ بغوي، 182 /5 :1992عطيه،    ؛ ابن88، 16

  تفسير از راه بيان اسباب نزول 3.1.5
توجه به شرايطي است كه كلام در آن صادر شده اسـت،   ،هاي فهم معنا و مقصود يكي از راه

سـبب  «كه آن را  اند و سببي نازل شده علت بهبرخي از آيات قرآن در زمان و مكان خاص و 
 ـ « :دفرماي مي )ع( امام علي .)107 :1988زرقاني، ال(ناميم  مي» نزول الا و انـا   ةواالله لم تنـزل آي

دانـم   ميكه  آن اي نازل نشد مگر قسم به خدا هيچ آيه: اعلم فيم نزلت و فيمن نزلت و اين نزلت
نعـيم   ؛ ابـو 1/35 :1405قرطبـي،  (» دربارة چه كسي، چه چيزي و در كجا نازل شـده اسـت  

؛ 45 /1 :1393؛ حسـكاني،  76 :تـا  هيتمـي، بـي  ال؛ ابن حجر 68 -  67 /1 :1407اصفهاني، 
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 /2 :1998زرقاني، ال؛ 493 /2 :تا ؛ سيوطي، بي46 :تا ؛ خوارزمي، بي338 /2 :تا سعد، بي  ابن
ايشـان در   .اسباب نـزول دانسـت   بهترين فرد  توان آگاه ميرا  )ع(   امام علي ،همين رايب .)13

  . كنيم مييي را ذكر ها گيرند، كه نمونه ميبراي تفسير آيه كمك  همين علممواردي چند از 
 :مائـده ( »كمؤن تبـدلكم تس ـ اشياء إ الذين آمنوا لا تسئلوا عنيا ايها «ذيل  )ع(   از امام عليـ 
آيا حج  كه پرسيدند )ص(   االله رسولمردم از  ،روايت شده كه چون آيات حج نازل شد) 101
نـه، اگـر   : دوبـاره پرسـيدند، حضـرت گفـت    . ساله واجب است؟ حضرت سكوت كـرد   هر
؛ حاكم نيشابوري 157 :1410سيوطي، (شد، سپس اين آيه نازل شد  ميگفتم بله واجب  مي

ايشان در حـديث ديگـري    .)140 :1417؛ العك، 121: 1419؛ واحدي، 294 /2 :1342
سيوطي، (دانند  ميابوجهل  ةرا دربار) 33/ انعام(» يات االله يجحدونĤولكن الظالمين ب« ةنزول آي
؛ ترمــذي، 7/110: 1998؛ مراغــي، 2/315 :1342؛ حــاكم نيشــابوري، 160ص  :1410
شود  مياز نقل اسباب نزول در كلام حضرت ديده  موارد بسيار ديگري نيز. )3064 :1194

 /18 :1998 ؛ مراغي،48 /10 :1991، يليالزح الوهبة ←(كنيم  ميكه به همين مقدار بسنده 
و  126و  105و  1/104 :1410؛ سـيوطي،  20 /4، 298 و 13 /2 :تـا   ؛ شوكاني، بي105
؛ 4/43، 457و  263و  207و  106 - 3/104 ،2/546 ،378و  206و  160و  157

  .)247 :1402ابوزرعه، 
  

  هدايتي ـ تفسير همراه با بيان مسائل تربيتي 2.5
از اغـراض اصـلي    زيـرا  ،به اين قسم اختصـاص دارد  )ع(   از روايات امام علي مهميبخش 
است در ضمن آيات » هادي«امام كه . و فرستادن پيامبران هدايت و تربيت مردم است قرآن
  .كند مينكات هدايتي را بيان  ـ با توجه به فضاي حاكم ـ قرآن
  توبه و استغفار )الف
اللسان بالاستغفار  إن سرعة«: فرمود ،بوداستغفار سرعت در حال م خطاب به شخصي كه با اما
سرعت زبان در استغفار، توبـة دروغگويـان اسـت و    : التوبةالكذابين و توبتك تحتاج الي  ةتوب

؛ 66 /25 :م1991، الوهبـة الزحيلـي  ؛ 42 /25 :م1998مراغـي،  (» توبـه لازم دارد  ،توبة تـو 
 يـا : مرد گفت در ادامة روايت آمده كه. )36 /25 :تا ؛ آلوسي، بي264 /8 :ق1425مظهري، 
پشـيماني از گنـاه    :توبه اسمي است كه شش مرحلـه دارد : توبه چيست؟ فرمود ،منينؤاميرالم

كـه   مظالم، چشاندن سختي طاعت بـه نفـس همچنـان    واجبات ضايع شده، رد ةگذشته، اعاد
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. جا بي ةبدن در راه طاعت، گريستن عوض خند آزردناي،  شيريني معصيت را به آن چشانده
بـرايم ايـن آيـه     قـرآن  ةترين آي داشتني دوست: مايدفر ميبه همين سبب ايشان در جاي ديگر 

؛ 205 /6 :1403، كثير  ابن) (48 :نساء(» ان االله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك« :است
واقعـي   ةتوب يطرفاز  ها امام با اين بيان .)313 /4 :1194 ،ترمذي: 30 /16 :1405قرطبي، 

در حـديث ديگـري امـام     .كنـد  ميخداوند اشاره  گيد و از طرف ديگر به بخشندآموز ميرا 
تـر از   تر و وسيع كننده نيكوتر، اميدواراي  را از اول تا آخر خواندم و هيچ آيه قرآن«: دفرماي مي

االله ان االله يغفر الذنوب  ةيا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمقل  :اين آيه نديدم
  .)542 /4 :تا بي، شوكاني، 26 /16 :1406، طبري، 225 /10 :1405قرطبي، (» جميعاً

جز شرك هر گناهي  كه دفرماي ميكند،  ميخدا اشاره  ةبه رحمت واسعكه  آن امام ضمن
  . است يدر پيشگاه خداوند بخشودن

  ترغيب به صبر) ب

جعلنـا  س من الجسد، الم تسـمع قولـه و   أالر ةالصبر من الايمان بمنزل«: دفرماي مي )ع(   امام علي
آيـا ايـن كـلام     .را همچون سـر اسـت بـدن   را صبر ايمان  :مرنا لما صبرواأيهدون ب ةمنهم ائم

را پيشواياني قرار داديم كه به امر مـا   انآن كردندچون صبر «: فرمودكه اي  خداوند را نشنيده
  ). 211 /1 :1393؛ ابن تيميه، 416 /5 :1403، كثير  ابن( »كنند ميهدايت 
اقسام،  ةالصبر ثلاث: االله رسولقال «: فرمايد مي )ص(   االله رسول زباندر حديث ديگري از  همو

مقابـل   در صـبر صبر سه قسم است، : وصبر علي المعصيه ةو صبر علي الطاع ةفصبر علي المصيب
  . )55 /1 :تا شوكاني، بي(» داشتن نفس از معصيت نگهصبر در مصيبت، صبر بر طاعت و 

طلبد كه بـه همـين مقـدار بسـنده      ميشناسي مستقلي  تربيتي امام خود گونه  ـروايات هدايتي
 ـيالزح الوهبـة ؛ 105 /8، 368 -  366 /2 :1425، مظهري ←( كنيم مي ؛ 159 /23 :1991، يل

 ؛74 /6، 154 /2 :1405 ؛ قرطبـــي،239 /30 :1998 ؛ مراغـــي،141 /7 :1403 ســـيوطي،
ــا بــي شــوكاني، ــا بــي آلوســي،؛ 380 /4 ،329 /2، 92 /1 :ت ؛ 183 /14 ،188 /11، 66 /5 :ت

  .)1211 /2 :1375؛ اسفرايني، 11/271، 5/507؛ 140و  3/30 ،249 /1 :1403 ،كثير  ابن
  

  شناسانه تفسير همراه با اشارت هستي 3.5
كـه گرچـه    شـود  ملاحظه مـي شناسانه  اشاراتي هستي )ع(   گاه در روايات تفسيري امام علي
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امـا در برخـي مـوارد مبـاحثي اسـت كـه        ،اسـت  قـرآن بيان بعد هدايتي ها  آن هدف اصلي
  :جمله از، است نبودهها  آن هاي آن روزگار را راهي براي فهم حقيقي انسان

 شدهروايت  )ع(   از امام علي) 40:معارج( »فلا اقسم برب المشارق و المغارب« ةدر ذيل آي
درجه است، هر درجه مشرقي دارد  360درجه و براي مغرب  360براي مشرق «: كه فرمود

 )ع(   پيش از امـام علـي  «: گويند .»كه مقابل آن در طرف ديگر زمين، مغرب قرار گرفته است
يـان كرويـت زمـين را كشـف     يهـا اروپا  اين سخن از كسي شنيده نشده است و پس از قرن

  ).101 :1372هدي جاسم، ( »ندا هكرد
 ـ«ة در تفسير آي )ع(  از امام علي ) 16 -  15/ تكـوير (» الجـوار الكـنس   ،الخنسفلا اقسم ب

و  ةالزهرالمشتري و المريخ و  و الدراري، زحل ةهي الكواكب الخمس«: فرمودروايـت شده كه 
 /19 :1405قرطبـي،  (» ، زحل، مشتري، مـريخ، زهـره و عطـارد   اند پنج ستارهها  آن :عطارد
  .همين استنيز مشهور ميان مفسران  ديدگاه اقوي وكه است  گفتني). 236

تـرين و   مناسـب «: گويـد  مـي طباطبايي  ةنامند و علام مي» نجوم متحير«اين پنج ستاره را 
زحـل، مشـتري،   : شده در آيه همان سيارات متحيـره، يعنـي  ترين ديدگاه با صفات ياد منطبق

زيـرا داراي اسـتقامت و بازگشـت هسـتند و جريـان دارنـد        ،اسـت و عطـارد   ،مريخ، زهره
طبرسـي،  (كنـد   مـي نظر را تأييد  همين مرحوم طبرسي هم. )217 /20 :1393طباطبايي، (

آيه در جهت بعـد  شناسانه از  بيان امام تفسيري هستي بايد يادآور شد كه). 677 /1 :1408
  .تفسير علمي اًه صرفهدايتي آن است ن

  
  استفاده از جري و تطبيق در تفسير قرآن 4.5

بـه ايـن   و ) 30 /2 :1375قرشي، ( استداشتن  انشدن و جري معناي روان در لغت به» جري«
 ←( انـد  كـار بـرده   بـه  ها زمان ةدر هم قرآنمعنا تعبيري است كه خود ائمه براي بيان استمرار 

غيـر از   اسـت  بر مصاديقي قرآنو مراد از آن انطباق الفاظ و آيات ) 79 /23 :1404مجلسي، 
خود تجاوز كرده و بر افرادي كـه در   ةاولييعني از مخاطبان ، نازل شده استها  آن ةآنچه دربار

  ).236 :1380، ميرباقري، 44 /1 :1417طباطبايي، ( شود ميمنطبق  ،آيند ميي بعد ها قرن
هـا   آن و مخالفـان ) ع(   و ائمـه  )ص(   بر پيامبر قرآندر روايات، الفاظ و آيات بسياري از 

 متعـدد  ،كنـد  مـي كه جري و تطبيق در روايات تفسيري را تأييـد  اي  ادله. انطباق يافته است
بودن احكام و معـارف   بر دائميها  آن باشد كه در ميخود اخبار جري ها  آن ازاي  پاره. است
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  .)149 :1376شاكر، (به مصاديق جديد تأكيد شده است  قرآنو استمرار خطاب  قرآن
يق امـام از قسـم   جري و تطبموارد غالب  واين شيوه نيز اقسام و مراتب گوناگوني دارد 

  .است» مصداق عام«
 ،ال شـد ؤس) 103 :كهف( »هل ننبئكم بالاخسرين اعمالاً قل«ذيل  )ع(   از امام علي )الف

 ـ مـي » خـوارج «و در حـديث ديگـر   » فـاجران قـريش  «ايشان در جايي مصـداق آن را   د دان
عطيـه،    ؛ ابـن 179 /1 :1983؛ ثـوري،  465 /5 :1403؛ سيوطي، 374 /3 :تا بيشوكاني، (

كما  ةالحروريتشتمل «: فرمايد ميكنند، امام  ميال ؤو چون از چرايي آن س) 545 /3 :1992
شود، خوارج را  اين آيه همچنان كه يهـود و نصـاري را شامـل مي :تشتمل اليهود و النصاري

منافق را از » الكواءابن «امام در بياني ديگر  .)429 /4 :1403، كثير  ابن( »شود ميهم شامل 
  ). 34 /16 :1406طبري، ( خوانده استمصاديق آيه 

هـر زمـان مصـداقي از     ،امام بسته به شرايط و اوضـاع حـاكم  كه  شدبا اين بيان مشخص 
  . كرده استمصاديق عام آيه را بيان 

» البـوار  االله كفـراً و احلـوا قـومهم دار    ةالم تر الي الذين بـدلوا نعم ـ « ةامام در تفسير آي )ب
مغيـره و   بنـي يعنـي   فاجران قـريش، : كرده استبيان  يهآمصاديق را براي اين ) 28 :ابراهيم(

طبـري،  (منافقان قـريش  ، و ش در روز جنگ بدرمخزوم؛ كفار قري سعد و بني اميه؛ فاجران بني بني
، كثيــر  ابــن؛ 133 /3 :تــا بــي؛ شــوكاني، 135 /5 :1425؛ مظهــري، 221 -  220/ 13 :1406
  ).337 /3 :1992عطيه،   ؛ ابن157 /1 :1983؛ ثوري، 4/127 :1403

  .اين نوع در كلام امام كاربرد بسياري دارد
  

  تفسير از راه شرح جريان تاريخي 5.5
ي تـاريخي و  هـا  كـار گرفتـه، بيـان جريـان     براي هدايت بشـر بـه   قرآنيي كه ها يكي از راه

ورد ايـن شـيوه را آشـنايي مـردم بـا سرنوشـت       اخداوند ره ـ. سرگذشت ملل پيشين است
وتـه  لقد كان فـي يوسـف و إخ  «: فرمايد كه مي  جـا آن ،داند ميگذشتگان و پندگرفتـن از آن 

  ).7: يوسف(» آيات للسائلين
از سرگذشـت پيشـينيان بـراي     حضـرتش از تاريخ فراگير بـوده و   )ع(   امام علي ةاستفاد

  .كنيم مييي را ذكر ها نمونهاز آن ميان كه  است  بهره گرفته قرآنتوضيح و تبيين آيات 

   جريان ذوالقرنين) الف
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ذوالقرنين نه فرشته بود، نـه پيـامبر، بلكـه    «: كه فرمايد مي» ابن الكواء«در پاسخ  )ع(   امام علي
سـپس   .»بر فرق راست او وارد شـد  اي ضربهنيكوكار بود كه در راه اطاعت خداوند اي  بنده

زمخشري، ( استبوده مراد خود حضرت   كه ظاهراً »او در ميان شماستامروز مثل « :فرمود
  ).538 /3 :1992عطيه،   ؛ ابن366 /3 :تا بي؛ شوكاني، 497 /2 :1361

  )ع(   قوم موسي ةجريان توب) ب
سـيوطي،  ( بيـان شـده اسـت    )ع(   تفصيل از زبان امام علي اين جريان به) 54 :بقره( ةذيل آي
  ).43 /1 :1414؛ بغوي، 169 /1 :1403

  جريان اصحاب اخدود) ج
  جــا  آن بروج نقل شده كه مردماني ساكن يمن بودند، كه ابتدا در ةذيل سور )ع(   از امام علي

؛ سـيوطي،  132 /30 :تـا  بـي طبري، (مسلط شدند  انآن و سپس كفار بر بودندن حاكم مناؤم
  .)506 /5 :تا بي شوكاني،: 439 /4 :1414؛ بغوي، 88 /3 :تا بي؛ آلوسي، 465 /8 :1403

  جريان آزار موسي )د
ايـن  ) 69 :احـزاب (» يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالـذين اذوا موسـي  « ةذيل آي )ع(   امام علي

؛ 251 /14 :1405 ،قرطبـي  ؛52 /22 ،155 /9 :تـا  بـي طبـري،  ( كننـد  مـي جريان را بيـان  
 الوهبـة ؛ 401 /4 :1992 ،عطيـه   ؛ ابـن 21 /2 :1414 ،؛ بغـوي 520 /5 :1403 ،كثيـر   ابن
  ). 666 /6 :1403 ،؛ سيوطي123 /22 :1991 ،يليالزح

  جريان پيامبر حبشي) هـ
و «و ) 164 :نساء( »قصصناهم عليك من قبل و رسلاً لم نقصصهم عليكقل و رسلاً « ةذيل آي

از ) 78 :غافر( »لقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك
بـر  آن حضـرت  امـا   ،كـرد روايت شده كه خداوند پيامبري حبشي را مبعوث  )ع(   امام علي

  :گويد ميآلوسي . نفرموداشاره جزئيات بيشتر 
آيا باب  :علم لم يقص عليه من تلك المدينه حاشا ثم حاشا )ع(هل يقول باب مدينه العلم علي 

وي بـازگو نشـده    ايآن شهر بر خبري ازگويد كه  از علمي سخن ميعلي  ،شهر علم پيامبر
  ).86 /24 :تا بي ،؛ طبري87 /24 :تا بي ،آلوسي( !هرگز چنين نيست ؟ باشد

 تيروا نيا. است فرموده بيان را آن اوبازگو شده و سپس ) ع(  علي بر شهر آن اخبار يعني
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  ).466/ 8: 1403 ،يوطيس( كند ميبروج و داستان اصحاب اخدود نقل  ةسور ليذ يوطيرا س
  

  قرآن با استفاده از تمثيلتفسير  6.5
كـارگرفتن تشـبيه و تمثيـل     بـه  ،مطلب به مخاطب يي القاها ترين راه ترين و مفيد يكي از دلنشين

اصـطلاح عبـارت اسـت از     تمثيـل در . ترين و برترين انواع بلاغت اسـت  تشبيه از ارزنده. است
آن از كـه هـدف    هـا  آوردن مماثلت و مشاركت ميان دو شيء در يكي از اوصاف و ويژگي پديد

نـايي و   ةساختن آن از ابهام بـه مرحل ـ  اظهار مطالب مشكل در قالب عبارات روشن و خارج روش
 :1374 ،ناقيـا  ابـن (يـا متفـاوت باشـد    و  معقوليا  ،خواه دو طرف تشبيه محسوس ،وضوح است

205.(  
  . است قرآنمعمول  ةشيو كهآورد  رو ميي آيه به تمثيل اامام گاه در بيان معن

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من « ةذيل آي )ع(   از امام علي )الف
تر از  فرومايه ،روايت شده كه ايشان دنيا را در پستي) 69 :نحل(» بطونها شراب مختلف الوانه

امـام بـا ايـن بيـان      .)80 /25 :تـا  بي ،آلوسي(داند  امي ميذخوك مرده يا سگ در دست ج
تـرين   شريف )ع(  المومنين علي در حديث ديگري امير .كشد ميبودن دنيا را به تصوير  پست

كـه ايـن    ،داند ميزنبور  قيترين نوشيدني او را  لباس فرزند آدم را تار كرم ابريشم و شريف
فـي  ـ كرم االله وجهـه   ـ يد المشهور ماروي عن الامير علي  ؤي« :خود حكايت از پستي دنياست

 :تـا  بـي  ،آلوسـي (» و اشرف شرابه رجيع نحل ةدوداشرف لباس ابن آدم فيها لعاب  :تحقير الدنيا
   .)1211 /2 :1375 ،اسفرايني ؛183/ 14

هو ملك « :روايت شده كه امام فرمود) 85 :اسراء(» يسئلونك عن الروحو « ةذيل آي) ب
است كه اي  فرشته ،روح...:  له سبعون الف وجه و لكل وجه منها سبعون الف لسان ةملائكمن 
 ،؛ اسفرايني331 /5 :1403 ،سيوطي(» ...هزار زبان هزار روي دارد و هر روي او هفتادداهفت

را به انسان تشبيه » روح«امام  ،شدن مطلب براي ملموس ،در اين روايت). 1285 /1 :1375
  .نوعي تشبيه معقول به محسوس است و ايندارد زبان  و كند كه روي مي

سـفيدي در قلـب    ةايمان را به نقط) 124 :توبه(» ما الذين آمنواأف«امام در تفسير آيه  )ج
قلـب سـفيد و    سرتاسـر تـا   شود ميسفيد هم زياد  ةكه هرگاه زياد شود آن نقط كردهتشبيه 

قلب را سياهي  سرتاسر ،كه چون زياد شود كردهسياهي تشبيه  ةو نفاق را به لك ،روشن شود
  ).287 /2 :1414 ،بغوي(گيرد  مي فرا
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  گيري نتيجه

را  قـرآن وصـي پيـامبر    :است نيز نقل شدهدر مصادر اهل سنت  )ع(   روايات تفسيري امام علي
  .است  و چراغ راه پويندگان حق و حقيقت شده كردهي مختلف تبيين ها و روش ها به گونه

  تبيين آن دسـت يازيـده  به » قرآنبه  قرآن« ةرا به نطق درآورده و به شيو قرآنايشان زماني 
مقابل كژانديشان به بيان مصـداق واقعـي آيـات پرداختـه و راه را بـر تفكـرات        گاه در. است

كلام خود را مسـتند   ،اند واجهه با كساني كه جوياي سنت نبويدر م )ع(   امام .دبند ميانحرافي 
و زمـاني بـا    كند مياشاره  قرآنشناسانه از  هستياي  و گاه به نكته كند مي )ص(   به سخن پيامبر

آيـه را   ،در موضعي با ذكر سبب نزول آن حضرت. ددار ميشبيهي زيبا چهره از ظاهر آيات برت
فقط و اين همه  كند تفسير ميآيات را  ،و گاهي با يادكرد مقاصد حروف مقطعه كند ميتبييـن 

  . استآمده اهل سنت  منابعدر  بخشي از احاديث آن امام است كه
  
  منابع

  .قرآن كريم
 .داراحياء التراث العربي: ، بيروتالمعاني روح). تا بي(محمود الدين  شهاب ،آلوسي

 . الاسلامي مكتبة: بيروت ،المسير في علم التفسير زاد). ق1384(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد 
 .ةالرسالمؤسسة : بيروت ر،يالتفس اصول يف مقدمة). ق1392(الدين احمد  تقي ،ابن تيميه
دارالمغـرب  : گردآورنـده محمـد سـيد جلينـد، بيـروت      ،التفاسـير  دقـايق ). ق1393(الدين احمد  تقي ،ابن تيميه

 . الاسلامي
 .ةيالعلمدارالكتب : روتيب المحرقة، الصواعق ).تا بي(احمد  ،ابن حجر الهيتمي

 .دارالمعرفة: روتيب ،يالبخار حيشرح صح يف يالبار فتح). تا بي(احمد بن علي  ،ابن حجر عسقلاني
 .دارالفكر: بيروت ،طبقات الكبري . )تا بي(ابن سعد 
 . ةيالعلمدارالكتب : روتيب ز،يالوج المحرر ريتفس ).م1992(ابن عطيه 

 . آستان قدس رضوي: مشهد ،الجمان في تشبيهات القرآن). ش1374(ابن ناقيا، عبداالله بن محمد 
 .دارالفكر: ، بيروتتفسير القرآن العظيم). ق1403(الفداء اسماعيل  واب ،كثير  ابن
 .داراحياء التراث العربي: بيروت ،ارشاد العقل السليم الي مزايا القرآن الكريم). تا بي(محمد بن محمد  ،السعود العمادي ابو

 .الرسالة مؤسسة : روتيب ،القراءات حجة ).ق1402(عبدالرحمن بن محمد  ،ابوزرعه
 .ةيالعلمدارالكتب : روتيب اء،يالاول ةيحل). ق1407(ابونعيم اصفهاني 
 .ةيالعلم دارالكتب: قيق سيد كسرويه، بيروتحت ،تاريخ اصفهان). ق1410(ابونعيم اصفهاني 
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  .بني هاشمي: تبريز ،الائمةمعرفة  يف الغمة كشف. )ق1381(بن عيسي  علي ،اربلي
 .فرهنگي و علمي: تهران ،تفسير تاج التراجم). ش1375(اسفرايني 
 .داراحياء التراث العربي: بيروت ،بخاري صحيح). تا بي(محمد بن اسماعيل عبداالله  واب ،بخاري
 .ةيالعلمدارالكتب  روتيب ،التنزيل معالم). ق1414(ابومحمد الحسين بن مسعود  ،بغوي

 .دارالفكر :بيروت، انوار التنزيل و اسرار التأويل). ق1416(عبداالله بن عمر  ،بيضاوي
 .ةيالعلم دارالكتب: ، بيروتالكبري سنن). ق1411(احمد بن حسين بن علي  ،بيهقي
 .دارالفكر: ، بيروتالجامع الصحيح). ق1194(بن سوره  بن عيسي  محمد  ،ترمذي
 .ةيالعلم دارالكتب: ، بيروتالجواهر الحسان). ق1416(ابوزيد عبدالرحمن بن محمد  ،ثعالبي
 . ةيالعلم دارالكتب: بيروت ،ثوري تفسير). م1983(بن مسروق  بن سعيد   عبداالله ابي ،ثوري

 .يالمحمود مؤسسة: مطين، بيروتسفراعد ال). تا بي(الجويني، ابراهيم 
 . دارالمعرفه: بيروت ،المستدرك علي الصحيحين). ق1342(عبداالله  حاكم نيشابوري، ابو

 ،تحقيق محمد باقر المحمودي ،شواهد التنزيل لقواعد التفصيل). ق1393(االله بن احمد الحنفي  عبيد ،حسكاني
  .الاعلمي للمطبوعات مؤسسة: بيروت

 .دارالمعرفة: بيروت ،لباب التأويل في معاني التنزيل). تا بي(بن محمد   علي ،بغدادي خازن
 .المحمودي مؤسسة: بيروت ،تحقيق الشيخ المحموديمناقب الامام علي،  .)تا بي(بن احمد  الموفق  ،خوارزمي
چـاپ  : تهـران  شناسـي تفسـير معصـومان علـيهم السـلام،      شناسي و روش آسيب). ش1380(اكبر  علي ،رستمي

 .حيدري
 . دارالفكر: بيروت ،مناهل العرفان في علوم القرآن). م1988(عبدالعظيم  ،الزرقاني

 . دارالكتاب العربي: بيروت ،الكشاف. )ق1361(محمود بن عمر بن محمد بن احمد  ،زمخشري
 .الصادق  الامام مؤسسة: قم ،مناهج التفسير في علوم القرآن). تا بي(سبحاني، جعفر 

 .مؤسسة نشر اسلامي: قم ،ةيريالتفسالقواعد  يف ةيديتمهدروس ). ش1386(اكبر  علي ،سيفي
 .الهجرة دار  :تحقيق بديع السيد لحام، بيروت ،النزول اسباب في النقول لباب ).ق1410(جلال الدين عبدالرحمن  ،سيوطي
 .دارالفكر :بيروت ،در المنثور في التفسير بالمأثور). ق1403(الدين عبدالرحمن  جلال ،سيوطي
تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، منشـورات   ،الاتقان في علوم القرآن).  تا بي(الدين عبدالرحمن  جلال ،سيوطي

 .شريف الرضي
 . دارالمعرفة: لبنان ،الموافقات). ق1395(ابراهيم بن موسي  ،شاطبي
 . علميه ةحوزدفتر تبليغات : قم ،هاي تأويل قرآن روش). ش1376(كاظم  محمد ،شاكر

الغـوش،   وسفيبه  ياعن ر،يالتفس علم يف ةيالدرا و ةيالروا نيالجامع ب ريفتح القد .)تا بي(محمد بن علي  ،شوكاني
 .دارالمعرفة: روتيب

 .النشر و احياء الكتاب شركةتحقيق آذرشب،  ،الابرار الاسرار و مصابيح مفاتيح). ش1376(عبدالكريم  ،شهرستاني
  .ةيالاسلام  دارالكتب: تهران ،الميزان في تفسير القرآن. )ق1393(محمدحسين  ،طباطبايي
 .مدرسين جامعة: قم ،الميزان في تفسير القرآن). ق1417(محمدحسين  ،طباطبايي
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 .دارالمعرفة: بيروت ،مجمع البيان لعلوم القرآن). ق1408(بن حسين  فضل  ،طبرسي
 .المعرفة دار: بيروت ،ي القرآنآ  تأويلجامع البيان في ). ق1406(ابوجعفر محمد بن جرير  ،طبري
 . دارالندوه الجديد: بيروت ،النضره في مناقب العشيره الرياض. )ق1408(الدين  محب ،طبري
 . مكتب الاعلام الاسلامي: قم ،التبيان في تفسير القرآن). ق1409(ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي  ،طوسي
 .قديمي كتابخانه: كراچي ،جامع اسباب النزول). ق1417(شيخ خالد عبدالرحمن  ،العك
 .اسوه :قم ،هاي تفسيري و گرايش ها روش). ش1381(حسين  ،مهر علوي
 .دارالفكر: بيروت ،القاري في شرح صحيح البخاري عمدة). ق1399(محمد بن احمد بن موسي  ،عيني
 .ةيالاسلام الكتب دار: تهران ،قاموس قرآن). ش1375(اكبر  علي سيد ،قرشي

 .داراحياء التراث العربي: بيروت ،الجامع الاحكام القرآن). ق1405(بن احمد  عبداالله  قرطبي، ابو
علي جمـال اشـرف الحسـيني،     تحقيق سيد ،ينابيع الموده لذوي القربي). ق1422(ابراهيم  ،قندوزي الحنفي

 .الاسوه دار: قم
 .دفتر نشر فرهنگ اهل بيت: ، قماصول كافي ).ش1361(بن يعقوب  محمد  ،كليني
 . اشراق: قم ،هاي تفسير قرآن روش). ش1380(سيدرضا  ،مؤدب
 . دانشگاه قم: قم ،مباني تفسير قرآن). ش1386(سيدرضا  ،مؤدب

 .العربيةالكتب  احياء دار  :مصر  ،الموطأ . )تا بي(مالك بن انس 
  . ةيالاسلام  مكتبه :تهران، بحارالانوار). ش1358(باقر  محمد ،مجلسي
 . الوفاء ةمؤسس: بيروت بحارالانوار،). ق1404(باقر  محمد ،مجلسي
 . ةيالعلم دارالكتب: ، بيروتتفسير القرآن). م1998(احمد المصطفي  ،مراغي
 .يالعرب التراث اءيالاح دار: روتيب ة،يعناغرو  احمد، تحقيق تفسير المظهري). ق1425(ثناءاالله  القاضي محمد  ،مظهري

 .رايزن :، تهرانظاهر قرآن و باطن قرآن). ش1380(سيدمحسن  ،ميرباقري
 .يالقر ام جامعة: المكرمة مكة ،معاني القرآن الكريم). ق1409(النحاس 
 . دارالكتاب العربي: بيروت ،اسباب النزول ).ق1419(ابوالحسن علي بن احمد  ،واحدي
 .دارالفكر: دمشق المنهج، و عةيالشر و دةيالعق يف ريالمن ريتفس .)م1991( الزحيلي ةالوهب

 . مصطفوي: قم ،البلاغه جواهر). ش1371(سيداحمد  ،هاشمي
 .مكتب الاعلام الاسلامي: بيروت المنهج الاثري في تفسير القرآن الكريم،). ق1372(هدي جاسم 

  .الكتب العربي دار: وتبير ،الزوائد و منهج الفوائد  مجمع .)ق1417(علي نورالدين  ،هيثمي


